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تحلیــل بینارشــته‌ای گفتمــان نقــد اجتماعــی در نمایشــنامه‌های ســاعدی 
ــای  ــوب برمبن ــر مغل ــدان و وای ب ــر نمایشــنامه‌های پرواربن ــد ب ــا تأکی ب

نظریــۀ گفتمــان لاکلائــو و موفــه

سید محمد مداح حسینی1، کاظم چلیپا2، بهروز محمودی بختیاری3

چکیده
تمدن غرب  با  نخبگان  مواجهۀ  و  فرهنگی  تحولات  نتیجۀ  قاجار  دورۀ  در  ایران  به  تئاتر  ورود 
و  کنش‌مندی  اجتماعی،  نقد  برای  ابزاری  را  نمایشنامه‌نویسی  ایران،  در  تئاتر  بنیان‌گذاران  بود. 
نفی فساد حکومتی می‌دانستند؛ به‌ویژه در شرایط فقدان نظام دموکراتیک. در دوران پهلوی دوم 
و پس از کودتای ۲۸ مرداد، تئاتر بیش از پیش به بستری برای بازنمایی مناسبات قدرت و نقد 
اجتماعی تبدیل شد. در سپهری بینارشته‌ای، تئاتر مداخله‌ای بود در حوزۀ عمومی، میدان سیاست 
گفتمان  و چهارچوب ‌نظریۀ  گفتمان  تحلیل  کیفی  با روش  پژوهش  این  اجتماعی.  امر  و خلق 
لاکلائو، پرسش از  چیستی و چگونگی فرایند معناسازی گفتمانی در آثار غلامحسین ساعدی را 
بررسی می‌کند. هدف این پژوهش کشف چگونگی برساخت نقد اجتماعی در آثار ساعدی است. 
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ساعدی مردم را به‌مثابۀ توده‌های ناآگاه و دولت را به‌عنوان 
نیروی سلطه‌گر تصویر می‌کند. گفتمان او نقد اجتماعی را فراتر از حکومت پهلوی تعریف می‎کند 
و هر نوع نظم مبتنی بر دولت مرکزی را به چالش می‌کشد و تحقق آرمان‌شهر سوسیالیستی را 
از مسیر بازاندیشی ساختاری مطلوب می‌شمارد. در نمایشنامه‌های او، ازجمله ‌‌وای بر مغلوب و 
پرواربندان، روشنفکران گرفتار سازوکارهای سرمایه‌داری و هژمونی لیبرال نمایش داده می‌شوند. 
استمرار  که  می‌آورند  روی  فردی  ناکارآمد  کنش‌های  به  یا  می‌شوند  مسلط  نظم  تسلیم  یا  آنان 
هژمونی را تضمین می‌کند. نقد ساعدی بر انسداد آگاهی جمعی و محدودیت کنش رهایی‌بخش 
تمرکز دارد و گفتمان انتقادی نمایشنامه‌های وی نگره‌ای برای مفصل‌بندی نظم بدیل ارائه می‌دهد.
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1. مقدمه
ــا تمــدن غــرب در دوران قاجــار تحــول عمیقــی در ســاختار اجتماعــی و  مواجهــۀ ایرانیــان ب
معرفتــی ایــران ایجــاد کــرد و پرســش‌هایی دربــارۀ عقب‌ماندگــی، فســاد و وابســتگی سیاســی 
و اقتصــادی برانگیخــت. حضــور مستشــاران خارجــی، تحصیــل ایرانیــان در اروپــا و گســترش 
رســانه‌ها، اندیشــه‌های نــو و ســبک‌های زندگــی متفــاوت را ترویــج کــرد. در ایــن بســتر، درام 
فارســی مــدرن، از آثــار فتحعلــی آخونــدزاده تــا میرزاآقــا تبریــزی و کمال‌الــوزاره محمــودی، 
ابــزار بازتعریــف »ســوژۀ ایرانــی« و نقــد سنت‌زیســتی و خرافــه، ترویــج خردگرایــی، عدالــت 
ــی  ــه بازشناس ــد، بلک ــه تقلی ــرب، ن ــا غ ــی ب ــۀ گفتمان ــد. مواجه ــم ش ــی و ناسیونالیس اجتماع
ــه در  ــنتی ک ــادی و خــودآگاه شــد؛ س ــاز اندیشــۀ انتق ــود و زمینه‌س ــۀ دیگــری ب خــود در آین
ــار نویســندگان منتقــد در نســل‌های بعــدی، ازجملــه غلامحســین ســاعدی، نمــود روشــنی  آث
یافتنــد. فهــم ایــن چهارچوب‌هــای انتقــادی نیــاز بــه »رویکــردی بینارشــته‌ای1« دارد تــا به‏مــدد 
آن، نحــوۀ بازتولیــد گفتمان‌هــای انتقــادی حــوزۀ عمومــی در آثــار هنــری و پیوســتار آنــان در 

ایــن تولیــدات ارزیابــی شــود.

2. بیان مسئله
ــا اســتفاده از متــون  در گــذار از ســنت بــه مدرنیتــه، نخبــگان فرهنگــی و نمایشنامه‌نویســان، ب
‌نمایشــی، نقــش مهمــی در طــرح پرســش‌های اجتماعــی و بازتعریــف رابطــۀ مــردم بــا قــدرت 
ــی  ــی و اخلاق ــای مدن ــال تجربه‌ه ــی و انتق ــد اجتماع ــرای نق ــزاری ب ــد و آن را اب ــا کردن ایف
معرفــی کردنــد. »برخــاف اشــکال ســنتی بیــان هنــری، نظیــر تعزیــه، نقالــی، تذکره‌نویســی یــا 
نصیحت‌الملوک‌نــگاری، تئاتــر بــا اتــکا بــه دیالــوگ، چندصدایــی، بازنمایــی و تقلیــد واقعیــت 
ــم  ــن فراه ــی نوی ــی را در قالب ــر اجتماع ــی ام ــت بازنمای ــی، ظرفی ــی جمع ــکان بازاندیش و ام
ســاخت« )مدنــی 1392: 44(. نویســندگانی چــون میرزافتحعلــی آخونــدزاده، میرزاآقــا تبریزی و 
در نســل ســومِ درام‌نویســان ایرانــی، غلامحســین ســاعدی، کوشــیدند تئاتــر را در خدمــت نقــد 

وضعیــت موجــود بــه ‌کار گیرنــد:
ــا ایــن حــال، بایــد توجــه داشــت کــه هیــچ کنــش نقادانــه‌ای فــارغ از زمینه‌هــای گفتمانــی  ب
ــی  ــد اجتماع ــر، نق ــان دقیق‌ت ــق نیســت؛ به‌بی ــل طــرح و تحق ــی مســلط، قاب ــای معنای و نظم‌ه
ــای  ــه در بســتر مفصل‌بندی‌ه ــی اســت ک ــردی، بلکــه کنشــی گفتمان ــرد و ف ــه واکنشــی منف ن
اجتماعــی شــکل می‌گیــرد و توســط آن‌هــا مشــروط می‌شــود  نیروهــای   معناســازانۀ 

.)Laclau & Mouffe 1985: 113(
برپایــۀ پیش‌شــرط‌های‌گفتمانی، نقــد اجتماعــی در آثــار نمایشــی غلامحســین ســاعدی 
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ــی  ــدی گفتمان ــه بخشــی از صورت‌بن ــردی، بلک ــری ف ــک موضع‌گی ــادۀ ی ــاب س ــه بازت ــز ن نی
ــا تأثیرپذیــری از ایدئولوژی‌هــای  ــی کــه ب ــرانِ دهــۀ ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ اســت؛ گفتمان چــپ در ای
سوسیالیســتی و ضد‌اســتعماری، نــوع خاصــی از »نقــد اجتماعــی« را در برابــر نظــم سیاســی ـ 
اجتماعــی پهلــوی و ســرمایه‌داری وابســته )بنــا بــه معناشناســی گفتمــان چــپ( ســامان داد. از 
ــک،  ــای ایدئولوژی ــیِ مفصل‌بندی‌ه ــدان بازنمای ــۀ می ــد به‌مثاب ــار ســاعدی را بای ــن منظــر، آث ای
در چهارچــوب گفتمــان چــپ بررســی کــرد؛ چراکــه فــرم، مضمــون و حتــی شــخصیت‌های 
نمایشــی در آثــار او، عمیقــاً از ایــن افــق گفتمانــی تغذیــه و در چهارچــوب معنایی آن برســاخت 
می‌شــوند؛ درنتیجــه، مســئلۀ اصلــی پژوهــش حاضــر آن اســت کــه مفصل‌بنــدی و بازنمایــی 
نقــد اجتماعــی در گفتمــان چــپِ حاکــم بــر آثــار غلامحســین ســاعدی در عصــر پهلــوی دوم 
چگونــه صورت‌بنــدی شــده و چــه ســازوکارهای معنایــی، زبانــی و نمایشــی در پیکــرۀ ایــن 
ــا  ــاش دارد ت ــته‌ای ت ــردی بینارش ــا رویک ــش ب ــن پژوه ــد؟‌ ای ــش می‌کنن ــای نق ــان ایف گفتم
ــای  ــول مفصل‌بندی‌‌‌ه ــه محص ــی ک ــت‌های عموم ــان باورداش ــه‌ای می ــه رابط ــد چ ــان ده نش
سیاســی و گفتمانــی اســت و بازنمایــی آن در آثــار هنــری وجــود دارد و اینکــه آیــا نقدهــا و 
ــا در مســیر تعامــات اجتماعــی و تخاصم‌‌‌هــای  ــی، امــری پیشــینی هســتند ی ــات عموم مطالب

ــوند؟  ــاخت می‌ش ــی برس گفتمان

3. اهمیت و محدودۀ پژوهش
ــای  ــه الگوه ــا را ب ــی، م ــی ایران ــادی در نمایشنامه‌نویس ــر انتق ــور ام ــته‌ای تط ــی بینارش بررس
شــکلی و مضمونــی‌ای رهنمــون می‌شــود کــه در قالــب تکنیک‌هــای نگارشــی و موتیف‌هــای 
معنایــی در آثــار نمایشنامه‌نویســان تکــرار می‌شــوند. ایــن الگوهــا در خــأ شــکل نمی‌گیرنــدآ 
بلکــه براینــد جایــگاه ســوژه )نویســنده/ مؤلــف( در میــدان گفتمانــی و حاصــل مفصل‌بنــدی‌ 
خاصــی از معنــا هســتند؛ بــه بیــان دیگــر ایــن پژوهــش در جســت‏وجوی نقــد ادبــی کــه مرادش 
شــناخت دقیــق تکنیک‌هــا و ترفندهــای نویســنده اســت، نیســت؛ بلکــه بــه ســیاق پژوهش‌هــای 
ــری  ــای هن ــی بازنمایی‌ه ــه میانج ــی ب ــر اجتماع ــناخت ام ــش ش ــدف پژوه ــته‌ای، ه بین‌رش
ــناخت،  ــن ش ــور ای ــت. به‌منظ ــته‌ای اس ــای بینارش ــول پژوهش‌ه ــه معل ــودی ک ــت. مقص اس
نمایشــنامه‌های بلنــد ســاعدی در دورۀ پهلــوی دوم بــا تأکیــد بــر دو نمایشــنامۀ پرواربنــدان و 

‌‌وای بــر مغلــوب مــورد اســتفاده قــرار‌ گرفتــه اســت.

4. پیشینۀ پژوهش
خوانش‌هــای  بــر  عمدتــاً  ســاعدی  غلامحســین  آثــار  دربــاره  پیشــین  پژوهش‌هــای 
پسااســتعماری، مارکسیســتی، اخلاق‌پژوهانــه و فوکویــی متمرکــز بوده‌انــد. حقیقــی و دیگــران 
)1397( و گلــکار و دیگــران )1401( بــا رویکــرد پسااســتعماری، نقــد اجتماعــی ســاعدی را در 
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چهارچــوب مناســبات ســلطه و ازخودبیگانگــی تحلیــل کرده‌انــد؛ امــا تحلیــل آنــان عمدتــاً در 
ســطح نشــانه‌ها و روابــط فرادســتی/ فرودســتی باقــی مانــده اســت. طیبــی و دیگــران )1401( 
ــی را  ــاق جمع ــی اخ ــی و فروپاش ــم، ازخودبیگانگ ــه مارکسیس ــکا ب ــا ات ــی )1394( ب و حیات
برجســته می‌کننــد؛ بی‌آنکــه بــه ســازوکار مفصل‌بنــدی گفتمانــی و چندلایگــی جهــان ســاعدی 
ــی، مناســبات  ــا بهره‌گیــری از مفاهیــم فوکوی ــز ب ــد. مطــوری و دیگــران )1401( نی توجــه کنن
ــای  ــران دهه‌ه ــی ای ــی و اجتماع ــۀ تاریخ ــا زمین ــد؛ ام ــی می‌کنن ــت را بررس ــدرت و مقاوم ق
ــازی  ــد معناس ــن فراین ــات از تبیی ــن مطالع ــوع، ای ــرد. درمجم ــده می‌گی 1340 و 1350 را نادی
ــی نویســنده  ــگاه گفتمان ــده اســت و جای ــی بازمان ــن ایران ــه مت ــه ب ــی و ترجمــان نظری گفتمان
ــورت  ــی به‌ص ــد اجتماع ــاخت نق ــوۀ برس ــه و نح ــی زمان ــی و سیاس ــاختارهای اجتماع در س
ــا  ــار او ب ــن تکرارشــونده در آث ــان مضامی ــد می ــر بررســی شــده و پیون ــک کل منســجم کمت ی
کلیــت اندیشــۀ انتقــادی‌اش نظام‌منــد تحلیــل نشــده اســت. جــدول 1، گزیــده‌ای از مهم‌تریــن 
ــد. ــن می‌کن ــوع را روش ــات موض ــود در ادبی ــای موج ــد و خلأه ــان می‌ده ــا را نش پژوهش‌ه

جدول 1. پیشینۀ پژوهش )نگارنده(
 پژوهش )نگارنده( ۀ. پیشین1جدول 

نام 
 پژوهشگر

 سال عنوان پژوهش
 چهارچوب

 نظری
 هانتایج و یافته

 
 نوع
 

 ، زهراحیاتی
تحلیل رابطۀ گفتمان اخلاقی متن با »

 «شیوۀ بیان در دو اثر ساعدی
1394 

مارکسیسم 
 اخلاقی

ساعدی، شهر تکنولوژیک را بستر زوال 
داند و نقد اخلاقی را در بستر اخلاق می

 .کندبحران مدرنیته طرح می

 مقاله

 ،حقیقی
 و شهین
 اندیگر

 یهاتیشخص یاستعارخوانش پسا»
 نی، اثر غلامحسعسلماه ۀشنامینما

 «یساعد

 پسااستعماری 1397

ساعدی با بازنمایی روابط سلطه، نظم 
عنوان کند؛ نویسنده بهاستعمارزده را نقد می

ای منفرد تحلیل شده، نه در متن گفتمان سوژه
 .چپ

 مقاله

، کامبیز طیبی
 راندیگو 

در  یگانگیمفهوم ب لیتحل»
با  یساعد نیغلامحس یهاداستان

ـ  یخیتار سمیالیبر ماتر هیتک
 «مارکس یکیالکتید

1401 
مارکسیسم/ 

 بیگانگی

دهندۀ بیگانگی ناشی از آثار ساعدی بازتاب
تضاد طبقاتی و مناسبات ناسالم اجتماعی 

ای از این ها جلوهپریشی شخصیتاست؛ روان
 ت. بیگانگی اس

 مقاله

گلکار، آبتین 
 راندیگو 

 «دیگری هژمونیک»تحلیل تطبیقی »
 «پرواربندانو  جزیرهدر نمایشنامۀ 

 پسااستعماری 1401

ساعدی هویت انسانی را قربانی سلطۀ 
داند؛ تحلیل چیستی ساختارهای هژمونیک می

 .ظلم مغفول مانده است

 مقاله

، مطوری
سارا و 

 راندیگ

های انضباطی گفتمان بررسی تکنیک»
 «دیکتهقدرت و مقاومت در 

1401 
تحلیل گفتمان 

 فوکویی

گفتمان قدرت با مرزبندی و ایجاد هراس، 
زند؛ مقاومت کودک انقیاد سوژه را رقم می

بخش را ممکن گیری گفتمان رهاییشکل
 کند.می

 مقاله
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5. روش پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع کیفــی و در قالــب تحقیــق توصیفــی ـ تحلیلــی ســامان یافتــه و ماهیــت 
آن یــک »پژوهــش بینارشــته‌ای1« اســت. در ایــن رویکــرد، تحلیــل گفتمــان آثــار غلامحســین 
ســاعدی‌ در چهارچــوب نظریــۀ گفتمــان »ارنســتو لاکلائــو2 و شــانتال موفــه3« انجــام می‌شــود 
ــات فرهنگــی  ــات نمایشــی، جامعه‌شناســی سیاســی، مطالع ــق چشــم‌اندازهای ادبی ــا‌ تلفی ــا ب ت
ــون  ــر ســازوکار نقــد اجتماعــی در مت ــرای فهــم عمیق‌ت ــه ب ــه‌ای چندلای ــان، زمین و فلســفۀ زب
او فراهــم آیــد. ایــن رویکــرد بینارشــته‌ای نشــان می‌دهــد کــه آثــار ســاعدی را بایــد همزمــان 
در ســه ســطح زیبایی‌شناســی ادبــی، ســازوکارهای قــدرت سیاســی و فرایندهــای اجتماعــی ـ 
روان‌شــناختی تحلیــل کــرد. نگــرش بینارشــته‌ای، تئاتــر ســاعدی را بــه عرصــه‌ای بــدل می‌کنــد 
ــش  ــازه‌ای از کن ــای ت ــد و معن ــم ‌تنیده‌ان ــه و فلســفه دره ــات، سیاســت، جامع ــه در آن ادبی ک

ــرد. ــکل می‌گی ــادی ش انتق

6ـ1. چهارچوب نظری
تحلیــل گفتمــان به‌عنــوان یــک رویکــرد بینارشــته‌ای از ابزارهــا و مفاهیــم چندیــن حــوزه عبــور 
ــی  ــرای بررس ــی ب ــوب تحلیل ــوان چهارچ ــان به‌عن ــۀ گفتم ــش، نظری ــن پژوه ــد. در ای می‌کن
فراینــد بازنمایــی معنــا و هویــت در آثــار غلامحســین ســاعدی بــه‌ کار گرفتــه می‌شــود. نظریــۀ 

گفتمــان، رویکــردی بینارشــته‌ای اســت.

6ـ2. نظریۀ گفتمان لاکلائو و موفه
ــی و  ــر تأثیرگــذار آن‌هــا، یعنــی هژمون ــه در دو اث ــو و موف ــن بنیان‌هــای فکــری لاکلائ مهم‌تری
اســتراتژی سوسیالیســتی )1985( و عقــل پوپولیســتی )2005( ارائــه شــده اســت. »آن‌هــا نظریــۀ 
گفتمــان را به‌مثابــۀ تلاشــی بــرای تبییــن امــر اجتماعــی به‌عنــوان برســاختی تاریخــی، گفتمانــی 

و نــه پیشــینی، تدویــن کرده‌انــد« )یورگنســن و فیلیپــس 1400: 53(. در ایــن چهارچــوب:
ــا.  ــاً چیســتی خــودِ معن ــه صرف ــر ســازوکارهای تولیــد و تثبیــت معناســت، ن ــه‌ ب تمرکــز نظری
ایــدۀ اصلــی آن اســت کــه هیــچ پدیــدۀ اجتماعــی، معنــای ثابــت، نهایــی و تغییرناپذیــر نــدارد. 
معنــا همــواره در معــرض کشــمکش و چالــش اســت و تثبیــت موقــت آن نتیجــۀ فرایندهــای 
ــر ســر تعاریــف هویــت و  هژمونیــک اســت. ایــن وضعیــت ســیال، امــکان منازعــۀ دائمــی ب

نظــم اجتماعــی را فراهــم مــی‌آورد )54(. 
کارکــرد تحلیلــی نظریــۀ گفتمــان، آشــکارکردن کشــمکش‌های معنایــی و ســازوکارهای 

1. Interdisciplinary Research
2. Ernesto Laclau
3. Chantal Mouffe
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تثبیــت معنــا در بســتر زبــان، فرهنــگ و ســاختارهای اجتماعــی اســت.

6ـ3. گره‌گاه
در نظریــۀ گفتمــان، »گــره‌گاه دالــی محــوری اســت کــه ســایر دال‌هــا پیرامــون آن مفصل‌بنــدی 
ــد  ــا می‌یابن ــم‌ارزی معن ــای ه ــق زنجیره‌ه ــا ازطری ــد و تنه ــاً تهی‌ان ــا ذات ــن دال‌ه ــوند. ای می‌ش

ــد« )57(. ــل قــرار می‌گیرن ــر ســر تعریــف آن‌هــا در تقاب و گفتمان‌هــا ب

6ـ4. دالّ شناور
در نظریــۀ لاکلائــو و موفــه، دالّ شــناور مفهومــی اســت کــه بیــرون از حــوزۀ گفتمــان، معنــای 
ــه اشــکال متفاوتــی  ــا ب ــدارد و گفتمان‌هــای متخاصــم تــاش می‌کننــد ت ثابــت و مشــخصی ن

مدلــول آن را مصــادره بــه مطلــوب کننــد. 

6ـ5. هژمونی
ــت اســت.  ــای ســامان‏دهی رضای ــی به‌معن ــام از گرامشــی، هژمون ــا اله ــۀ گفتمــان و ب در نظری
درواقــع، فراینــد هژمونیک‏شــدن، فراینــدی اســت کــه طــی آن آگاهی‌هــای فرمانبــردار، بــدون 
توســل بــه خشــونت یــا اجبــار شــکل می‌گیرنــد. »هژمونــی نوعــی خشــونت نمادیــن اســت 
ــای  ــه زنجیره‌ه ــن ب ــر و تدوی ــای منتش ــت در دال‌ه ــاد بس ــا و ایج ــد معن ــق تولی ــه ازطری ک

ــوارث 1398: 173(. ــی‌آورد« )ه ــم م ــی را فراه ــدی و سرخوش ــکان رضایت‌من ــم‌ارزی، ام ه

7. مبانی نظری
در ایــن بخــش مبانــی نظــری پژوهــش، مــورد بررســی قــرار داده می‌شــود کــه بــه زمینه‌هــای 

اجتماعــی پدیــدۀ مــورد بررســی و نمونه‌هــای تحقیــق اختصــاص دارد.

7-1. گفتمان‌های اجتماعی در عصر پهلوی دوم
گفتمــان چــپ، گفتمــان هژمونیــک دورۀ پهلــوی دوم بــود. »ســلطۀ ایــن گفتمــان را می‌تــوان بــه 
شــرایط خــاص پــس از جنــگ جهانــی دوم، ضعــف ســاختاری حکومــت و نیــز تفــوق جریــان 
روشــنفکری و اصالــت تحصیــل و دانــش در فضــای فکــری و فرهنگــی جامعــه نســبت داد« 
)نجفــی ۱۳۹۷: ۵۲(. ترکیــب نحــوی گفتمــان چــپ در ایــن عصــر، مجموعــه‌ای از جریان‌هــا را 
دربرمی‌گیــرد کــه در اصــول بنیــادی خــود بــا آموزه‌هــای مارکسیســم و آرمــان تشــکیل یــک 
ــات  ــن جریان ــد. ای ــتان بودن ــکولار، هم‌داس ــا غیرس ــکولار ی ــم از س ــتی، اع ــت سوسیالیس دول
ــال  ــز، اعم ــواردی نی ــد و در م ــرن( بودن ــوم )کمینت ــیونال س ــوی انترناس ــر از الگ ــاً متأث عمدت
ــی را مشــروع می‌دانســتند. »مارکسیســت‌های  ــرای تحقــق اهــداف انقلاب ــز ب ابزارهــای قهرآمی
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ایرانــی کــه تحت‌تأثیــر مســتقیم انقــاب ۱۹۱۷ روســیه قــرار داشــتند، در ســال ۱۲۹۹ حــزب 
کمونیســت ایــران را بــا الگوبــرداری از حــزب بلشــویک بنیان‌گــذاری کردنــد« )بهــروز 1380: 
ــیونال  ــۀ انترناس ــا سوسیالیســم اصلاح‌طلبان ــی ب ــب مارکسیســت‌های ایران 27(. درنتیجــه، »اغل
ــود،  ــا ب ــرب اروپ ــی غ ــاختارهای پارلمان ــر س ــی ب ــیال ‌دموکراســی مبتن ــع سوس ــه مداف دوم ک
ــر نقــش حــزب پیشــرو و  ــد ب ــا تأکی ــر را، ب ــاب اکتب ــت برخاســتند و الگــوی انق ــه مخالف ب
انقلابــی، برگزیدنــد« )بهــروز ۲۷(. به‌همیــن دلیــل در ایــن خوانــش، »دولــت غیرکارگــری، شــر 
ــه تأســی از مارکــس، دولــت را نماینــدۀ طبقــۀ حاکــم می‌دانســتند و  مطلــق اســت. چپ‌هــا ب
ــس و  ــت، مارک ــذران کمونیس ــان ۱۳۸۶: ۲۰(. بنیان‌گ ــد« )آبراهامی ــب می‌خواندن ــماً غاص رس
انگلــس، در بیانیــۀ خــود می‌نویســند: »قــوۀ مجریــۀ دولــت مــدرن فقــط کمیتــه‌ای اســت بــرای 

:)Marx & Engels 1998: 12( »ــورژوازی ــی کل ب ــور عموم ــق ام رتق‏وفت
ــات حاکــم  ــی طبق ــت را در قامــت حام ــر فلســفۀ حــق هــگل، دول ــد خــود ب مارکــس در نق
معرفــی می‌کنــد. هــگل دولــت را تجســم منفعــت عمومــی جامعــه می‌دانســت و معتقــد بــود 
ــان  ــیم‌بندی می ــر تقس ــد ب ــه می‌توان ــازمانی ک ــرار دارد؛ س ــاص ق ــع خ ــراز مناف ــر ف ــت ب دول
جامعــۀ مدنــی و حاکمیــت و شــکاف میــان جنبــۀ خصوصــی و انســانی فــرد و جنبــۀ حقوقــی 
ــی  ــع عموم ــای مناف ــت را بازنم ــا مارکــس، برخــاف هــگل، دول ــد؛ ام ــق آی ــی او فائ و قانون
ــور ۱۳۸۸: ۳۳۱(.  ــد )باتام ــاع می‌کن ــت دف ــع مالکی ــت از مناف ــد او، دول ــه از دی ــد؛ بلک نمی‌دان
ــم  ــۀ حاک ــزار طبق ــۀ اب ــت را به‌منزل ــود، دول ــر خ ــر عم ــس در سراس ــس و انگل مارک
معرفــی می‌کردنــد؛ ابــزاری کــه از طریــق مالکیــت و ســلطۀ طبقــۀ حاکــم بــر وســایل تولیــد 
ــت  ــده، دول ــت: »علی‌القاع ــد اس ــود معتق ــاب خ ــن کت ــس در آخری ــود. انگل ــال می‌ش اعم
ــت،  ــق واســطۀ دول ــن طبقــه و طبقــه به‌لحــاظ اقتصــادی مســلط اســت کــه ازطری نیرومندتری
همچنیــن به‌صــورت طبقــه‌ای سیاســی مســلط درمی‌آیــد و بدین‎ســان نیازمنــد وســیلۀ تــازه‌ای 
ــور ۳۳۰(. ــل از باتام ــس 1884، به‌نق ــت« )انگل ــتم‌دیده اس ــۀ س ــتثمار طبق ــلطه و اس ــرای س ب
ــا طبقــۀ اقتصــادی   از دیــد مارکسیســت‌ها، یکــی از کارکردهــای دولــت در شــراکت ب
مســلط، ســامان‌دهی ســتیزی طبقاتــی و تضمیــن ثبــات نظــم اجتماعــی اســت. »پیکــرۀ انگلــی 
تــرس‌آور، کــه پیکــرۀ جامعــۀ فرانســه را ماننــد پــردۀ جنیــن در احاطــه گرفتــه و تمامــی منافــذ 
ــن چهــرۀ مارکسیســت  ــوان مهم‌تری ــز به‌عن ــن نی آن را بســته اســت« )مارکــس ۱۴۰۲: ۱۴(. لنی
شــرقی در »دولــت و انقــاب« صراحتــاً می‌گویــد: »دولــت را بایــد در هــم شکســت« )لنیــن، 

.)۲۱ :۱۳۸۷
 در ســوی دیگــر، مــردم نیــز در مقــام پرولتاریــا ســوژه‌های ناآگاهــی هســتند کــه بایــد 
به‌مــدد نیــروی خشــونت‌آمیز روشــنفکرـ پرولتــر آگاه شــوند. مــردم یــا خلــق در ایــن گفتمــان 
ــروری  ــروی ض ــوژه و نی ــو س ــد؛ از یک‏س ــض دارن ــال متناق ــن ح ــدی و در عی ــی کلی نقش
ــن  ــان مهم‌تری ــی آن ــر، ناآگاه ــوی دیگ ــتند و ازس ــوب هس ــت مطل ــه وضعی ــل ب ــرای نی ب
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ــگاه مارکسیســت‌های کلاســیک، انقــاب  ــد. در ن ــه ‌شــمار می‌آی ــت موجــود ب ــول وضعی معل
کمونیســتی نتیجــۀ آگاهــی طبقاتــی خلــق اســت؛ آگاهــی‌ای کــه بــا عبــور از تضادهــای طبقاتی، 
ــی از  ــن آگاه ــد. ای ــن می‌کن ــا را ممک ــوری پرولتاری ــکند و دیکتات ــاع را می‌ش ــار ارتج حص
ــا  ــت ملغ ــه در آن دول ــی ک ــۀ ســرمایه‌داری ناشــی می‌شــود: »جای ــی در جامع ــۀ بی‌عدالت تجرب
ــای  ــه ابژه‌ه ــن اینک ــردم، در عی ــن م ــس ۱۳۹۵: ۴۵(؛ بنابرای ــرد« )انگل ــرو می‌پژم ــود؛ ف نمی‌ش
ــق  ــداری و تحق ــرمایه‌داری، فرصــت بی ــام س ــدی نظ ــم و تع ــا ظل ــه ب ــد، در مواجه ناآگاهی‌ان
مدینــۀ فاضلــۀ کمونیســم را فراهــم می‌آورنــد. بــا ایــن حــال، در انتقــال مارکسیســم کلاســیک 
ــش  ــن چال ــد. ای ــی می‌مان ــوده‌ای باق ــۀ مفق ــه آســیای پیشــاصنعتی، حلق ــی ب ــای صنعت از اروپ
ــیه،  ــۀ تحــولات تاریخــی روس ــود؛ »او می‌بایســت تجرب ــن ب ــری لنی ــی نظ ــم، محــور اصل مه
ــۀ  ــوان نظری ــم به‌عن ــا مارکسیس ــاورزی را ب ــه‌ای کش ــده و جامع ــوری عقب‌مان ــوان کش به‌عن

ــی۱۴۰۰: ۷۷(. ــد« )احمــدی حاجیکلای بحــران در ســرمایه‌داری پیشــرفته ســازگار کن
لنیــن نیــاز بــه بازنگــری داشــت تــا نقــش تــوده و خلــق را بازتعریــف کنــد. »بازنگــری 
او به‌معنــای حرکــت از جبــر اقتصــادی بــه اختیارگرایــی بــود؛ بدیــن معنــا کــه شــرایط انقــاب 
پرولتاریایــی دیگــر صرفــاً تابــع شــیوۀ تولیــد و وضعیــت اقتصــادی نبــود؛ بلکــه عامــل ذهنــی، 
ــخ وارد  ــیر تاری ــم در س ــی مه ــوان عامل ــی، به‌عن ــازمان انقلاب ــی و س ــت انقلاب ــی خواس یعن
ــۀ  ــه وظیف ــود ک ــه‌ای ب ــون حرف ــد انقلابی ــی نیازمن ــی ذهن ــن آگاه ــاد ای ــد« )۷۸(. ایج می‌ش
ــا  ــی را برعهــده داشــتند. ب ــق سانترالیســم دموکراتیــک و پیشــتازی انقلاب آگاهی‌بخشــی ازطری
ــت  ــه وضعی ــاصنعتی ب ــت پیش ــه از وضعی ــون جامع ــکان رهنم ــده، ام ــق آگاه‏ش ــکاری خل هم
ــن مســئله توســط تئوریســین‌‌‌های  ــادی. ای ــی جهشــی و بنی کمونیســتی فراهــم می‌شــد؛ حرکت

ــود. ــدی می‌ش ــدداً مفصل‏بن ــق مج ــی خل ــای فدای چریک‌‌‌ه
در بررســی آثــار دو نظریه‌پــرداز مهــم مارکسیســم رادیــکال در عصــر پهلــوی دوم، امیــر 
پرویــز پویــان و مســعود احمــدزاده1، بارهــا بــه اهمیــت آگاهی‌بخشــی ازطریــق عمــل انقلابــی 
ــوری  ــارزۀ مســلحانه و رد تئ ــان در اردیبهشــت ۱۳۴۹ در جــزوۀ »مب ــاره شــده اســت. پوی اش
ــود:  ــر ش ــدف منج ــار ه ــه چه ــد ب ــی می‌توان ــروی انقلاب ــری نی ــد: »به‌کارگی ــا« می‌نویس بق
ــا،  ــق پرولتاری ــی مطل ــردن تصــور ناتوان ــدا(، ازبین‎ب ــغ سیاســی )پروپاگان ــرای تبلی ــیله‌ای ب وس
ــش روشــنفکری و دانشــجویی  ــوف جنب ــه صف ــان ب ــی و جــذب آن ایجــاد خودآگاهــی طبقات
ــعود  ــا ۱۴۰۲: ۷1ـ۷0(. مس ــود« )رهنم ــداوم خ ــارزه در ت ــروزی مب ــن پی ــت تضمی و درنهای
ــد  ــارزۀ مســلحانه بای ــه مب ــد ک ــر می‌دان ــرس و تحقی ــی اســیر ت ــردم را خلق ــز م احمــدزاده نی
ــر درازمــدت«  ــرس و تحقی ــر را بشــکند. او از اصطــاح »انباشــت ت ــرس و تحقی ــن ت ــۀ ای پیل
اســتفاده کــرده و اســتدلال می‌کنــد کــه ایــن ذهنیــت بخشــی از نظــام اعتقــادی مــردم ایــران 
ــت  ــن ذهنی ــر ای ــه تغیی ــادر ب ــدای سیاســی ق ــد اســت پروپاگان ــدزاده معتق شــده اســت. احم
نیســت؛ بنابرایــن، عملیــات مســلحانه بایــد جایگزیــن شــود )۸۹(. غلامحســین ســاعدی در ایــن 
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میــدان گفتمانــی، دســت بــه ‌تولیــد آثــار نمایشــی می‌زنــد. او بــا نــگارش آثــار خویــش نه‌تنهــا 
ــا  ــه تبییــن و ترویــج مضامیــن گفتمــان چــپ پرداخــت؛ بلکــه ب در مقــام تولیدکننــدۀ معنــا، ب
ــال ۱۳۵۰  ــه در س ــق، ک ــی خل ــای فدای ــازمان چریک‌ه ــوی از س ــادی و معن ــای م حمایت‌ه
ــا ایــن گفتمــان به‌وضــوح آشــکار کــرد )حقیقــی  ــد عمیــق خــود را ب بنیان‌گــذاری شــد، پیون

ــی 1397: 65(. 1394: 127؛ حیات

8ـ2. ساعدی: زمینه و زمانه
غلامحســین ســاعدی )۱۳6۴ـ۱۳1۴(، پزشــک، نمایشــنامه‌نویس و از چهره‌هــای برجســتۀ 
ــا  ــۀ ۱۳۴۰ ت ــل ده ــز، از اوای ــل پزشــکی در تبری ــس از تحصی ــود. او پ روشــنفکری معاصــر ب
انقــاب ۱۳۵۷ به‌عنــوان نویســنده‌ای منتقــد و فعــال در عرصــۀ تئاتــر و ســینما شــناخته شــد. 
او پــس از انقــاب بــه فرانســه مهاجــرت کــرد، بــه کار ادبــی ادامــه داد و در ۱۳۶۴ درگذشــت 
و در پرلاشــز پاریــس، نزدیــک آرامــگاه صــادق هدایــت، بــه ‌خــاک ســپرده شــد)مجابی 1381: 

ــی 1393: 10(. 14؛ حبیب

8ـ3. گفتمان نقد اجتماعی در آثار نمایشی غلامحسین ساعدی
ــروت،  ــۀ ث ــیم ناعادلان ــد، تقس ــان می‌ده ــاعدی نش ــد س ــنامه‌های بلن ــان نمایش ــل گفتم تحلی
ــی  ــدرت، ناآگاه ــأ ق ــدرت، خ ــتبدادی ق ــت اس ــر، ماهی ــدرت، فق ــی از ق ــتفادۀ غیراخلاق اس
جامعــه از اعمــال قــدرت و ازخودبیگانگــی حاصــل از آن را به‏‌مثابــۀ »ابعــاد« در یــک »زنجیــرۀ 
هــم‌ارزی« قــرار می‌دهــد تــا وضعیــت غیــاب عدالــت را برجســته کنــد. ســاخت‌های معنایــی 
موجــود در آثــار ســاعدی و نیــز صورت‌بنــدی او از مفاهیمــی نظیــر »فرودســتان/ مــردم تحــت 
ــد  ــی را برســاخت می‌کن ــا عناصــر تک‌معناشــده، گفتمان ــاد ی ــوان ابع اســتیلا« و »ســلطه« به‌عن
ــی و  ــارزۀ طبقات ــر، مب ــۀ کارگ ــک طبق ــۀ هژمونی ــم‌ارزی، مداخل ــای ه ــق زنجیره‌ه ــه ازطری ک
رهایــی اجتماعــی به‌مثابــۀ یگانــه را معتبــر و مؤثــر بــرای گــذار از وضــع موجــود بــه شــرایط 

ــد.  ــنهاد می‌ده ــوب پیش مطل
ســاعدی از خودبیگانگــی اجتماعــی و اســتیلای طبقــات اجتماعــی در پرتــو بی‌عدالتــی 
را به‌مثابــۀ صورت‌بنــدی کلان معنایــی ناشــی از فقــدان عدالــت می‌دانــد؛ امــری کــه موجــب 
ــار او به‌مثابــۀ گفتمــان مرجــع و معتبــر و عینــی )عینیــت  می‌شــود گفتمــان مارکسیســتی در آث
ــر اجتماعــی  ــم ام ــوژی می‌شــود( نحــوۀ فه ــن ایدئول ــه جایگزی ــۀ گفتمــان ک ــای نظری در معن
را شــکل دهــد و بازتولیــد شــود. مضامیــن یادشــده )جــدول ۲( در پرتــو فهــم طبقاتــی او از 
نظــم اجتماعــی و منطبــق بــا ســاختار گفتمانــی مارکسیســم آشــکار می‌شــوند. منظــور از فهــم 
ــزاق و  ــوع ارت ــات اجتماعــی، ن ــای طبق ــش برمبن ــان نمای ــدی آدم‌هــای جه ــی، ترجیح‌بن طبقات
ــار او  ــا در آث ــل، آدم‌ه ــت. به‌همین‌دلی ــی آن‌هاس ــوژی اجتماع ــا و تیپول ــتی آن‌ه ــاد زیس اقتص
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به‌جــای معرفــی برمبنــای روان‎شناســی شــخصیتی و فــردی، براســاس شــغل و نقــش اجتماعــی 
حضــور می‌یابنــد؛ ماننــد خبرنــگار، پلیــس، نویســنده، مدیــر، حاکــم، مــرد، زن، جــوان، دختــر 
ــای اســتعمارگر  ــد و نیروه ــۀ ســرمایه می‌دان ــی تقســیم ناعادلان ــر را قربان ــۀ پرولت و... . او طبق
ــدی  ــد. مفصل‌بن ــی می‌کن ــان معرف ــت زم ــری حاکمی ــت و راهب ــی در مدیری ــدرت اصل را ق
ــه  ــدی قرارگرفت ــده و موردتع ــی تاراج‎ش ــی را کهنه‎ریگ ــت اجتماع ــه، هوی ــاعدی از جامع س
معرفــی می‌کنــد و انســان امــروز را موجــودی ازخودبیگانــه در چنبــرۀ ســازمان پنهــان قــدرت، 
ــد؛ موجــودی  ــۀ اســتبداد و اســتعمار می‌دان ــوان از تفکــر و رهاشــده در پهن اســیر، اختــه و نات
ــه ‌رفــع نیازهــای اولیــۀ خویــش اســت. در جــدول 2، خلاصــۀ ایــن مضامیــن  کــه محــدود ب

آمــده اســت.
جدول 2. مضمون‌شناسی آثار ساعدی )نگارنده(

ــم  ــای حاک ــر نیروه ــل دربراب ــش متقاب ــوان از کن ــا نات ــنامه‌های وی، آدم‌ه ــان نمایش در جه
هســتند؛ چراکــه هــم قــدرت حاکمیــت و اعمــال ســلطۀ ناشــی از آن مطلــق اســت و هــم فــردِ 
ــا  ــری، آدم‌ه ــه تعبی ــم ناشــی از آن اســت؛ ب ــتبداد و ظل ــم اس ــوان از فه اعمال‏قدرت‏شــده، نات
ــای  ــودی و اضطراب‌ه ــرایط وج ــۀ ش ــاً نتیج ــه صرف ــدگی ن ــن مسخ‌ش ــده‌اند؛ ای ــخ ش مس
ــر  ــس در دورۀ اول تفک ــه مارک ــت ک ــادی اس ــی م ــی خودبیگانگ ــه نوع ــانه، بلک هستی‌شناس
خویــش بــدان توجــه داشــت. جهــان نمایش‌هــای ســاعدی تلــخ و دهشــتناک اســت؛ پایان‌هــا 
ــل ســلیم هســتند. در بیشــتر  ــی و عق ــت منطق ــی از انحــال ذهنی ــد و حاک معمــولاً تراژیک‌ان
مــوارد، راهــی بــه رهایــی وجــود نــدارد، نقطــۀ روشــنی در آینــدۀ کوتاه‌مــدت دیــده نمی‌شــود 
و چرخــۀ زور بــه‌ نظــر ابــدی می‌رســد. ایــن شــکل‌بندی دراماتیــک، در بســتر فهمــی گفتمانــی 
از جامعــه و نحــوۀ بازتولیــد امــر اجتماعــی در آثــار ســاعدی، معنــای اصلــی خــود را می‌یابــد. 
ــی و  ــای گفتمان ــو گره‌گاه‌ه ــی را در پرت ــپهر گفتمان ــن س ــد ای ــد ش ــعی خواه ــه، س در ادام
دال‌هــای شــناور در دو نمایشــنامۀ پرواربنــدان )۱۳۴۸( و ‌‌وای بــر مغلــوب )۱۳۴۹( تشــریح و 
ســپس منطــق هژمونــی و برســاخت گفتمانــی را بــه‌ منظــور طــرح نگــرۀ نقادانــۀ ســاعدی طــرح 
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ــد. ــای نمایشــنامه به‎طــور خلاصــه‌ را می‎آی ــش از آن، رخداده ــرد. پی ک

بحث و بررسی 
9ـ1. گره‌گاه در گفتمان مارکسیست

ــزه‏  ــت، بلوری ــن عدال ــت؛ بنابرای ــت اس ــی عدال ــره‌گاه دالّ ته ــتی، گ ــان مارکسیس در گفتم
ــی در  ــد اصل ــر، فراین ــن ام ــود. ای ــازی می‌ش ــی برجسته‌س ــت آرمان ــک وضعی ــۀ ی و به‌مثاب
ــت  ــدان عدال ــد: فق ــکیل می‌ده ــاعدی را تش ــار س ــپ در آث ــان چ ــک گفتم ــی دراماتی بازنمای
ــود و  ــه می‌ش ــی جامع ــال روان ــه اضمح ــی و درنتیج ــب خودبیگانگ ــاب، موج ــۀ غی به‌مثاب
ــکل 1  ــد. ش ــش می‌ده ــود کاه ــع موج ــش به‌وض ــان را در واکن ــوژه‌های گفتم ــی س توانای

ــد. ــش ده ــان نمای ــن گفتم ــره‌گاه ای ــون گ ــا را در پیرام ــدی دال‌ه ــد مفصل‏بن می‌توان

شکل 1. مفصل‌بندی فقدان عدالت در نقد اجتماعی ساعدی )نگارنده(

9ـ2. مفصل‌بندی گره‌گاه در ‌‌وای بر مغلوب و پرواربندان
نظــام معنایــی ‌‌وای بــر مغلــوب، برپایۀ اســتیلا و تســلط ســوژۀ نــاآگاه و تخدیریافتــه مفصل‌بندی 
می‌شــود. غیــاب عدالــت و برابــری فرهنگــی و فقــدان آگاهــی سیاســی و اقتصــادی، موجــب 
ازخودبیگانگــی جــوان و گرفتارشــدن او در بــازی دختــران می‌شــود. در ایــن ســپهر گفتمانــی، 
زنجیره‌هــای هــم‌ارزی کــه معانــی معــادل و جایگزیــن بــرای دالّ تهــی زن در گفتمــان ســنتی، 
ــک افســونگر و  ــام ی ــد، طــرد می‌شــوند و زن در مق ــت را طــرح می‌کنن ــد پاکــی و عطوف مانن

یــا یــک قاتــل پارانوئیــد بازنمایــی می‌شــود.
جــوان روشــنفکر گفتمــان ســاعدی کوته‌فکــر، متلون‌المــزاج، شهوت‌پرســت، زودبــاور، 
ــد و  ــران لون ــل از ورود دخت ــی می‌شــود. قب ــرداز و چشــم‌چران معرف ســطحی، ترســو، خیال‌پ
ــگاه  ــد، جای ــا ســر ذوق می‌آی ــدن آن‏ه ــا دی ــا ب ــزل را دارد؛ ام ــرک من خوش‏ســیما، او قصــد ت
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ــد: ــه نظــام قــدرت تشــبه می‌جوی ــد و ب ــکار می‏کن طبقاتــی خویــش را ان
ــا همــه نشســت و برخاســت  ــدارم ب ــدارم، خــوش ن ــا ن ــه کار مــردم و دنی  جــوان: ... کاری ب
بکنــم. آدمــای راحــت و خــوب را دوســت نــدارم، آدمــای ناراحــت و بــد را دوســت نــدارم. 
ــا  ــز دنی ــه از همه‏چی ــل اینک ــان، مث ــون پرمدع ــد، همش ــدم می‌آی ــنه ب ــدا و گش ــۀ گ از طبق
ــرن.  ــه، جالب‌ت ــای مرف ــا آدم ــی‌ان. ام ــورن، خیالات ــود و خودخ ــون حس ــارن، همش ــر درمی س
ــی از  ــروز یک ــه، ام ــون می‏ش ــورن، ادب سرش ــز رو نمی‌خ ــۀ هیچ‏چی ــه، غض ــون راحت خیالش

ــارت شــما موفــق شــدم )1349: 37( ــه زی ــه کــه ب بهتریــن روزهــا‌ی عمــر من
ــه؛  ــل یافت ــن تقلی ــی تکی ــه معنای ــی ب ــدی گفتمان ــک صورت‌بن ــی او در ی  چندمعنای
ــنفکر  ــاعدی آن را شبه‌روش ــه  س ــی ک ــت. جایگاه ــان اس ــر گفتم ــدف ه ــه ه ــژه‌ای ک کاروی
ــه  ــون، ب ــای گوناگ ــب از معناه ــری مرک ــوان عنص ــنفکر به‌عن ــد؛ روش ــم می‌نام ــا ابلوموفیس ی
بعــدی تکیــن و تک‌معنــا تبدیــل می‌شــود. تمامــی روش‌هــای رقیــب بــرای فهــم معنــا حــذف 
می‌شــوند تــا گفتمــان مــورد نظــر در مقــام امــری طبیعــی و حتمــی جلــوه کنــد. ایــن منطــق 
ــه از  ــور ک ــدی، همان‌ط ــی اســت. پرواربن ــل ردیاب ــز قاب ــدان نی حــذف، در نمایشــنامۀ پرواربن
نــام آن پیداســت، محلــی بــرای پــرورش و فربه‏کــردن احشــام اســت؛ رخــدادی کــه به‌شــکلی 

مــوازی بــرای خبرنــگار )در نمایشــنامۀ میــم( نیــز در حــال وقــوع اســت:
میم: چقدر بولدوزر اینجاست، دارن خندق می‌کشن؟

مرد اول: دارن طویله‌های جدید می‌سازن.
میم: پس دامداریه؟ آره؟
مرد اول: آره، پرواربندیه.

میم: پرواربندیه؟
مرد اول: آره، اینجا بره چاق می‌کنن.

میم: بره چاق می‌کنن؟
مرد اول: آره، بره، گاو، گوسفند، همه چی...

میم: چه‏جوری چاق می‌شن؟
ــز  ــه ج ــن، دیگ ــون می‌کن ــد رهاش ــن، بع ــان می‏کن ــش اخته‌ش ــاده، اول ــی س ــرد اول: خیل م

خــوردن و خوابیــدن و چاق‏شــدن کاری نــدارن )1348: 15(.
او هــم خبرنــگار را نقــد می‌کنــد، هــم نظــام قــدرت پروارکننــده را. گفتمــان ســاعدی، 
صورت‌بنــدی خــود از خبرنــگار را در قالــب شبه‌روشــنفکری نــاآگاه آشــکار می‌کنــد؛ هماننــد 
ــی و  ــازی سیاس ــک ب ــه در ی ــد ک ــد بفهم ــا نمی‌توان ــد ی ــگار نمی‌فهم ــین، خبرن ــۀ پیش نمون
ــه هــر کاری می‌دهــد.  ــن ب ــب می‌خــورد و ت ــی فری ــوس شــده اســت. او به‏راحت ــی محب امنیت
فقــدان عدالــت اجتماعــی و دسترســی طبقــۀ بــالا بــه دســتگاه‌های ســرکوبگر، خبرنــگار زبــون، 
ــا را به‌ســمت نظــام  ــن مســئله، م ــد. ای ــرار می‌ده ــا ق ــرۀ تفاوت‌ه ــا را در زنجی ــف و تنه ضعی
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ــد  ــدرت می‌توان ــاخت ق ــام س ــم نظ ــد. فه ــوق می‌ده ــاعدی س ــار س ــدرت در آث ــاخت ق س
ماهیــت انتقــادی گفتمــان ســاعدی را مشــخص کنــد.

9ـ3. نظام ساخت قدرت ‌‌وای بر مغلوب و پرواربندان
ــه وجــود دارد؛  ــد؛ بلک ــری پیشــینی اســت؛ به‌وجــود نمی‌آی ــدرت ام ــاعدی، ق ــان س در گفتم
قدیــم اســت و نــه حــادث. قــدرت، به‏تعبیــر نظریــۀ گفتمــان، یــک افســانه اســت؛ »افســانه‌ای 
ــا عینیــت  ــداوم و پیوســته ب ــه رابطــۀ م ــد هرگون ــد فاق ــی‌ای فراهــم می‌کن کــه فضــای بازنمای
ــر  ــه مدنظ ــت ک ــی اس ــت موقعیت ــرای قرائ ــی ب ــانۀ اصل ــب، افس ــم. بدین‏ترتی ــاختاری حاک س
اســت، اصلــی کــه معیارهایــش نســبت بــه آنچــه در قالــب فضــای عینــی بازنمایــی می‌شــود، 
ــک  ــۀ ی ــاعدی به‏مثاب ــار س ــدرت در آث ــس ۱۴۰۰: ۷۷(. ق ــن و فیلیپ ــت« )یورگنس ــی اس بیرون
کلیــت تــام و تمــام و بــدون خــأ بازنمایــی می‌شــود تــا افق‌هــای لازم بــرای اصالــت مبــارزه 
ــدان،  ــنامۀ پرواربن ــود. در نمایش ــم ش ــات، فراه ــه راه نج ــۀ یگان ــاختار، به‏مثاب ــی س و فروپاش
ــان می‌شــود. تمــام ارتباطــات  ــن تمــام راه‌هــای مقاومــت عی ــق ازبین‏رفت ــدرت ازطری نظــام ق

ــود: ــض می‌ش ــدان تعوی ــاس زن ــا لب ــاس او ب ــم قطــع می‌شــود و لب می
میم: اینا چیه؟

مرد دوم: لباس خونه )میم به لباس‏ها خیره می‎شود(.
میم: این... این که لباس زندانی‌هاس!

مرداول: لباس زندانی‌ها؟ )مرد اول و دوم به قهقهه می‌خندند(.
مرد دوم: قدرت تخیل رو می‌بینین؟

ــردد  ــم وحشــت‏زده برمی‌گ ــن. بپوشــین! )می ــی راحت‌تری ــه خیل ــارو بپوشــین ک ــرد دوم: این م
و خــود را در محاصــره می‌بینــد. همــه لبخنــد بــه صــورت دارنــد. میــم بــا ســوءظن تک‏تــک 
ــیر  ــار و اس ــم گرفت ــود. می ــتان کوچــک و کوچک‌ترمی‌ش ــۀ دوس ــد. حلق ــگاه می‌کن ــا را ن آن‌ه

اســت( )1348: 42(
ــم. علی‎رغــم اعتصــاب غــذا،  ــن می ــرای اســارت نمادی ایــن بخــش مقدمــه‌ای اســت ب
بــا خشــونت غــذا بــه خــورد او داد می‌شــود؛  ازســوی خانــواده، تــرور شــخصیتی و درنهایــت 
در میهمانــی دولتــی شــکنجه می‌شــود.‌ در ‌‌وای بــر مغلــوب، نظــام قــدرت ازطریــق عــدم‏درک 
ــک  ــرای ی ــه ب ــان می‌شــود. او ک ــی وی عی ــال هویت ــی و اغف دهشــت شــرایط توســط مصطف
دیــد و بازدیــد ســاده بــه منــزل خانــم آمــده، حــال بایــد هویــت خویــش را کنــار نهــد و بــه 

ــه اعتراضــی: ــدون هیچ‌گون ــد؛ ب عقــد عجــوزۀ پارانوئیــد درآی
سودابه: خوب، اون‏وقت اگه پیرزن‌ها رو بیرون کنیم، مادرو چه کارش کنم؟

مرد جوان: شما اونارو بیرون کنین، من خودم از زن‌عموی عزیزم مواظبت می‌کنم.
سودابه: جدی میگی؟
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ــا را  ــۀ خــودم و تمــام مــدت مواظبشــون هســتم )ســودابه گل‎ه ــرد جــوان: می‎برمــش خون م
ــد(. ــوش می‌کش ــوان را در آغ ــرد ج ــدازد و م ــن می‎ان زمی

ــا احتیــاط و واهمــۀ  ســودابه: آه، آه، تــو چقــدر مهربانــی! تــو چقــدر عزیــزی! )مــرد جــوان ب
ــدازد(. ــو می‌ان ــدن دخترعم ــت‌هایش را دور ب ــاد دس زی

مــرد جــوان: ایــن بزرگ‎تریــن افتخــار منــه کــه به‏خاطــر شــما یــک کار کوچیکــی بکنــم )1349: 76(.
ان

تحلیــل گفتمانــی قــدرت در ایــن دو اثــر نشــان می‌دهــد کــه قــدرت، دالــی تهــی اســت 
کــه در زنجیــرۀ هــم‌ارزی بــا معانــی‌ای چــون ســرکوب، اســتثمار، فســاد، ســلطه، اغوا، شــهوت، 
شــکم‌چرانی و طمــع هــم‎ارز شــده اســت. بــه‌ همیــن دلیــل، در برخــی آثــار ســاعدی، قــدرت 
ــرای  ــرنخی ب ــچ س ــد و هی ــور می‌کن ــی ظه ــناخته و متافیزیک ــوز و ناش ــروی مرم ــام نی در مق
ــان  ــه جه ــان ب ــکان و نازم ــان و از نام ــرو، پنه ــن نی ــد. ای ــه نمی‌ده ــش ارائ روان‎شناســی خوی
اجتماعــی هجــوم مــی‌آورد و هســتی نیروهــای موجــود را تحــت ســیطرۀ خــود قــرار می‌دهــد. 
ایــن نیــرو گاهــی در قالــب پیــرزن نحیــف و غریبــۀ مــاه عســل )2537(، موجــود ابوالهول‌گونــۀ 
ــوش و  ــای خوش‌پ ــاکلاه، غریبه‌ه ــی‌کلاه، آی ب ــلح آی ب ــیده و مس ــین، دزدان روی‌پوش جانش
ــل  ــت‌های ورزی ــنۀ چوب‎به‌دس ــی و گرس ــای وحش ــدان و گرازه ــی پرواربن ــن و سیاس خش
ــوب،  ــر مغل ــم در ‌‌وای ب ــک‏گونۀ خان ــت و گروتس ــون بی‌عل ــن، جن ــود. همچنی ــر می‌ش ظاه
همــراه بــا فحاشــی‌ها و خشــونت سرســام‌آور و دســتگاه شــکنجه، ارعــاب، تهدیــد و تطمیــع 
در پرواربنــدان کــه میــم را بــه مرگــی خودخواســته رهنمــون می‌کنــد، نمونه‌هــای دیگــری از 

ایــن نیــرو هســتند.
ــک  ــۀ ی ــه به‌مثاب ــد ک ــگی« می‌دانن ــی همیش ــرو را »ترس ــن نی ــدان، ای ــده‌ای از منتق ع
ــا از ناشــناخته‌ها و ماوراءالطبیعــه می‌آیــد  عامــل نمایشــی قــوی عمــل می‌کنــد؛ عاملــی کــه ی
ــور ۱۴۰۲: ۱۶۱(. بیشــتر ساعدی‌شناســان  ــا ریشــه در اســتبداد دارد و گاهــی هــر دو )ملک‌پ ی
نیــز بــه ایــن تــرس و ابعــاد روانــی، اجتماعــی و تاریخــی آن اشــاره کرده‌انــد )حبیبــی؛ مجابــی‌ 
ــا ایــن حــال، آنچــه تاکنــون کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه،  ۱۳81؛ مطــوری و دیگــران(. ب
ــنامه‌های  ــخصیت‌های نمایش ــت. ش ــان شخصیت‌هاس ــر جه ــناخته ب ــروی ناش ــن نی ــر ای تأثی
ــتایی و  ــی، ایس ــزی، اختگ ــی کنش‌گری ــا به‌نوع ــق، مبت ــرس عمی ــن ت ــس ای ــاعدی، در پ س
ــا  ــود، ب ــه می‌ش ــه او گفت ــه را ب ــی هرچ ــوب، مصطف ــر مغل ــوند. در ‌‌وای ب ــترونی می‌ش س
ــه  ــد ب ــوان از هــر کنــش اســت و نمی‌توان ــم نات ــدان، می اشــتیاق انجــام می‌دهــد و در پرواربن
ــدان  ــل فق ــه شــده و به‌دلی ــر دو ازخودبیگان ــد. ه ــش نشــان ده ــای شــکنجه‌گران واکن رفتاره
ــوان از عمــل شــده‌اند؛ از ایــن‏رو، تغییــر وضعیــت نهایــی در هــر یــک از  تفکــر انتقــادی، نات
ــا هــر دو.  ــی ی ــادی، ذهن ــر در ســاختار م ــی اســت؛ تغیی ــری انقلاب ــد تغیی نمایشــنامه‌ها نیازمن
ــژه شــکل  ــرایط وی ــن ش ــی، براســاس همی ــت اجتماع ــاعدی از وضعی ــدی س مفصل‌بن
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ــان  ــازی گفتم ــلطه و غیریت‌س ــان س ــازی گفتم ــا برجسته‌س ــد ب ــاش می‌کن ــرد. او ت می‌گی
ــونت را  ــر خش ــی ب ــکال و مبتن ــر رادی ــو تغیی ــاوت، از یک‎س ــق تف ــب منط ــازش در قال س
ــد و از  ــرح کن ــود مط ــت موج ــا وضعی ــه ب ــم در مواجه ــان مارکسیس ــل گفتم ــۀ راه‎ح به‌مثاب
ــب و  ــر تصل ــد و ب ــی بکاه ــر معنای ــان، از تکث ــن گفتم ــردن ای ــا هژمونیک‌ک ــر ب ــوی دیگ س
عینیــت »ابعــاد1« گفتمــان، اعتمــاد حاصــل کنــد. به‌همیــن دلیــل اســت کــه اگــر بــدون درک 
گفتمانــی، آثــار ســاعدی خوانــده شــود، ایــن گمــان بــه ذهــن متبــادر می‌شــود کــه برخــورد او 
بــا شــخصیت‌پردازی دراماتیــک، فنــی، کلیشــه‌ای، تک‌بعــدی و مبتدیانــه اســت؛ امــا خوانــش 
ــدرت در  ــای ق ــت‏بودن دال و فیگوره ــودن و یکدس ــه تک‌بعدی‏ب ــد ک ــان می‌ده ــی نش گفتمان
آثــار ســاعدی )همچــون سوســن، ســودابه و خانــم در ‌‌وای بــر مغلــوب و اســتاد، عمــو، پــدر 
و مردهــا در پرواربنــدان( نــه نشــانۀ ضعــف، بلکــه نشــانگر ایفــای نقشــی گفتمانــی در جهــان 
خلاقانــۀ او اســت. فهــم نظــام قــدرت در آثــار ســاعدی امــکان درک تخاصــم گفتمانــی در آثــار 

ــد. ــا می‌کن او را مهی

9ـ4. تخاصم گفتمانی در وای بر مغلوب و پرواربندان
هــر گفتمانــی بــرای شــکل‌گیری نیازمنــد خلــق و طــرح گفتمانــی رقیــب و متخاصــم اســت؛ 
ــل و  ــا بدی ــل ب ــای تقاب ــی برمبن ــر هویت ــرا ه ــرد؛ زی ــکل نمی‌گی ــأ ش ــی در خ ــچ گفتمان هی
ــان  ــدان نش ــوب و پرواربن ــر مغل ــنامۀ وای ب ــی دو نمایش ــود. بررس ــان می‌ش ــود عی ــب خ رقی
ــان گفتمــان ســلطه و گفتمــان  ــار ســاعدی، تخاصــم می ــی در آث می‌دهــد کــه تخاصــم گفتمان
مبــارزه اســت. به‌همیــن دلیــل، ســاعدی بــرای خلــق گفتمــان مقاومــت و بازنمایــی کمبودهــا 
ــدرت اســت.  ــان ســلطه و ق ــی گفتم ــل، یعن ــان بدی ــد ســاخت گفتم و آســیب‌های آن، نیازمن
ــت  ــان مقاوم ــت گفتم ــود، اهمی ــی ش ــر معرف ــام و صلب‌ت ــام و تم ــدرت ت ــان ق ــه گفتم هرچ
ــت:  ــم اس ــر مارکسیس ــورد نظ ــه م ــت ک ــادی اس ــان تض ــاً هم ــن دقیق ــت. ای ــر اس قابل‏فهم‌ت
تضــاد میــان ســرمایه‌دار و پرولتــر؛ یکــی در مقــام ظالــم و دیگــری در مقــام مظلــوم؛ تضــادی 

ــد.  ــن می‌کن ــخ را تعیی ــدۀ تاری ــت آن، آین ــه کیفی ک
در پرواربنــدان، ســکوت و امتنــاع میــم از خــوردن، حــرف‎زدن، نوشــیدن و مشــارکت 
در وقایــع، به‌شــکل منفــرد و درون‌گفتمانــی قابــل تبییــن اســت. در نظریــۀ گفتمــان، گفتمــان 
همــواره موقعیت‌هایــی بــرای افــراد تعییــن می‌کنــد تــا آنــان را به‌عنــوان ســوژه اشــغال کنــد. 
ــوند.  ــوب می‌ش ــی محس ــاختار گفتمان ــک س ــوژه، درون ی ــای س ــۀ موقعیت‌ه ــوژه‌ها، به‌مثاب س
ــمکش  ــام کش ــی و نظ ــم گفتمان ــام تخاص ــوژه، نظ ــی س ــغال گفتمان ــاعدی، اش ــار س در آث

ــازد.  ــک را برمی‌س دراماتی
در هــر دو اثــر، نیروهــای بینابیــن و خاکســتری وجــود ندارنــد؛ هــر کــس، یــا در ســمت 

1. Moments
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ــۀ خیــر  ــا در ســمت غیرشــر. برخــاف بســیاری از نمونه‌هــای هم‌زمــان، دوگان شــر اســت، ی
ــی  ــر ناش ــن ام ــرد. ای ــکل می‌گی ــر ش ــر و غیرش ــۀ ش ــه دوگان ــرد؛ بلک ــکل نمی‌گی ــر ش و ش
ــک  ــراد نی ــا اف ــرمایه‌داری، ب ــۀ پیشاس ــه در مرحل ــاعدی اســت؛ چراک ــگاه ماتریالیســتی س از ن
روبــه‌رو نیســتیم؛ بلکــه بــا افــراد فاقــد آگاهــی مواجهیــم. نقش‌هــا و به‌تعبیــر نظریــۀ گفتمــان، 
نمایندگی‌هــا مشــخص و مــدون اســت. هــر ســوژه بــا هــر زمینــه‌ای توســط چهارچــوب ادراکی 
ــدارد.  ــزی خــارج از آن وجــود ن ــرح چی ــکان ط ــان اشــغال می‌شــود و ام و معنا‌ســازی گفتم
ــودن  ــری و تصادفی‎ب ــه تصمیم‌ناپذی ــد هرگون ــاش می‌کن ــاعدی ت ــی س ــدی گفتمان مفصل‌بن
معنــا را طــرد و مخفــی کنــد. درســت اســت کــه ایــن مســئله تضادهــای تاریخــی ـ طبقاتــی 
ــت را  ــات مقاوم ــر، امکان ــوی دیگ ــا ازس ــد؛ ام ــته‌تر می‌کن ــی را برجس ــای حتم و تخاصم‌ه

ــد. ــو می‌کن ــی را کم‌س ــای رهای ــدود و افق‌ه مح

9ـ4. دالّ شناور در وای بر مغلوب و پرواربندان
ــی و مارکسیســتی ســاعدی، معناســازی و ایجــاد بســت در اطــراف دو دالّ   در گفتمــان انقلاب
ــن  ــرد. در ای ــر( شــکل می‌گی ــۀ کارگ ــر، طبق ــق، پرولت ــوده، خل ــردم« )ت ــت« و »م ــناور »دول ش
ــک  ــای ایدئولوژی ــا و تضاده ــر تنش‌ه ــردم نمایان‎گ ــت و م ــناور دول ــای ش ــان، دال‌ه گفتم
ــزاری  ــوان اب ــب به‌عن ــان اغل ــن گفتم ــت در ای ــتند. دول ــا هس ــردن معن ــد هژمونیک‎ک در فراین
ــا و کارکــرد  ــا معن ــا معرفــی می‌شــود؛ ام ــی و ســرکوب پرولتاری ــد ســلطۀ طبقات ــرای بازتولی ب
ــرای  ــی ب ــوان هدف ــد به‌عن ــه موقعیــت تاریخــی و سیاســی، ســیال اســت و می‌توان آن بســته ب
ــی  ّ ــوان دال ــردم به‌عن ــی شــود؛ ازســوی دیگــر، م ــردم بازنمای ــب، توســط م ــا تخری تســخیر ی
ــه گــرد خواســت عدالت‌خواهــی  ــل آرمان‌هــا و هویت‌هــای مختلــف هســتند ک شــناور، حام
ــو و  ــر لاکلائ ــی، از منظ ــای ته ــن دال‌ه ــل ای ــد. تحلی ــامان می‌یابن ــده س ــوژۀ سرکوب‌ش و س
موفــه نشــان می‌دهــد کــه گفتمــان مارکسیســم بــا ایجــاد تضادهــا و تقابل‌هــای دوگانــه، نظیــر 
دولــت و ســرمایه‌داری در برابــر مــردم و پرولتاریــا، تــاش می‌کنــد هژمونــی خــود را تثبیــت 
کنــد و معناهــای جایگزیــن را بــه حاشــیه برانــد؛ بنابرایــن، دو دال شــناور دولــت و مــردم در 

ــد. ــدی دارن ــار ســاعدی نقــش کلی ــدی گفتمــان مارکسســیم در آث مفصل‏بن

9ـ5. دولت 
در گفتمــان انقلابــی مارکسیســم، دولــت پدیــده‌ای مذمــوم، غاصــب و مرتجــع اســت؛ مفهومــی 
کــه در مفصل‌بنــدی ســاعدی از وضعیــت اجتماعــی بازتولیــد می‌شــود. در نمایشــنامۀ 
ــز  ــت ج ــود و دول ــال می‌ش ــردان اعم ــوی دولتم ــلطه ازس ــازوکار س ــی س ــدان، تمام پرواربن
اســتثمار و اخته‌کــردن ســوژه‌های معتــرض، کاری از پیــش نمی‌بــرد: »مــرد اول: خیلــی 
ــدن و  ــوردن و خوابی ــز خ ــر ج ــد، دیگ ــان می‌کنن ــد رهاش ــد، بع ــان می‌کنن ــاده، اول اخته‌ش س
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چاق‏شــدن کاری ندارنــد« )۱۳۴۸: ۱۵(. پرواربنــدی مکانــی دولتــی اســت؛ زیــرا دســتگاه‌هایی 
در آن کار می‌کننــد کــه فقــط در اختیــار دولــت و ســازوکارهای دولتــی اســت. نمایشــنامه در 

ــت:  ــاز اس ــالاً ساخت‏وس ــت و احتم ــال فعالی ــت در ح ــه دول ــود ک ــاز می‌ش ــی آغ زمان
غــرش موتــور فرســودۀ چنــد بولــدوزر، بی‌آنکــه دیــده شــوند، مــدام و بلنــد اســت. بولدوزرهــا 
ــتند.  ــت بازنمی‌ایس ــد و از حرک ــد و می‌چرخن ــب می‌آین ــد، عق ــو می‌رون ــد، جل ــاک می‌کنن خ
ــای  ــده، طویله‌ه ــای آین ــرای پرواره ــغول‌اند و ب ــر مش ــرۀ دیگ ــه حف ــره‌ای ب ــون از حف اکن

بی‌شــمار می‌ســازند )۱۳۴۸: ۹(.
ــاک و  ــدوزو خ ــازد، بول ــا می‌س ــرای م ــاعدی ب ــه س ــی ک ــا و ایماژهای ــب واژه ترکی
ــد.  ــی می‌کن ــت را تداع ــدۀ دول ــت‏آور مرعوب‌کنن ــوم دهش ــه هج ــت ک ــی اس ــره، ترکیب حف
ــه  ــاگری علی ــت‏وجوی افش ــنامه، در جس ــور نمایش ــگار محص ــم، روزنامه‌ن ــه می ــخاصی ک اش
ــۀ دوم نمایشــنامه  ــد. صحن ــی نقــش دارن ــان اســت، کســانی هســتند کــه در ســازوکار دولت آن
ــۀ  ــا خان ــی اســت ت ــا ادارۀ دولت ــک قصــر ی ــبیه ی ــه بیشــتر ش ــد ک ــی رخ می‌ده ــز در مکان نی
شــخصی. حاضــران و روابــط میــان آنــان نیــز تداعی‌گــر جهانــی اداری و بروکراتیــک اســت. 
فضاســازی ســاعدی نوعــی مافیــای دولتــی را بــه ذهــن مــی‌آورد. در یــک واســازی گفتمانــی، 
ــی، زنجیره‌هــای  ــۀ پایان ــط، نحــوۀ نمایــش هویــت و موقعیت‌هــای ســوژه در صحن ــوع رواب ن
هــم‌ارزی را تداعــی می‌کنــد کــه در شــکل 2 بــه آن اشــاره شــد. ایــن بســط معنایــی، تخاصــم 
مــورد وثــوق ســاعدی را می‌ســازد: گفتمــان متصلــب‌ و بلوریزه‏شــدۀ ســلطه در برابــر گفتمــان 

فرتــوت مقاومــت.

شکل 2. زنجیره‌های هم‌ارزی دالّ تهی دولت در آثار ساعدی )نگارنده(
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9ـ6. مردم 
ــر،  ــوده، پرولت ــق، ت ــد: خل ــار می‌کنن ــی اختی ــای گوناگون ــپ، مدلول‌ه ــان چ ــردم در گفتم م
ــان  ــد، گفتم ــح داده ش ــین توضی ــای پیش ــه در بخش‌ه ــور ک ــش. همان‏ط ــر، زحمت‌ک کارگ
ــادی و  ــای انتق ــد مهارت‌ه ــی فاق ــۀ ابژه‌های ــردم را به‌مثاب ــران، م ــکال در ای چــپ و چــپ رادی

ــرای تحــرک هســتند.  ــه‌ای شــدید ب ــد تکان ــه نیازمن ــد ک ــه می‌بین خفت
در آثــار ســاعدی، مــردم اغلــب قشــری فروخــورده و خفتــه هســتند کــه نیــاز بــه بیــداری و 
آگاهــی دارنــد. شــخصیت‌های او نماینــدۀ همیــن قشــرند؛ بــرای مثــال، مصطفــی در نمایشــنامۀ 
ــاز هــم ســربه‎راه و وابســته اســت و هرگــز  ــر مغلــوب، علی‏رغــم تمــام ســرکوب‌ها، ب ‌‌وای ب

ــق(: ــز دو مطل ــد )ت ــم را درک نمی‌کن ــران و خان عمــق اســتثمار اعمال‎شــده ازســوی دخت
خانم: بازم، بازم، بازم بخور!

مرد جوان: آخه... )خانم لگد محکمی به مرد جوان می‌زند(.
مرد جوان: خیله خوب )یک قرص دیگر می‏خورد(.

خانم: یکی دیگه! یکی دیگه!
مرد جوان: بسمه دیگه، بسمه، دیگه سیر شدم، نمی‎تونم، شکمم پر شده، سیر سیرم.

خانم: غلط کردی که سیر سیری، بخور، بخور! )کتکش می‏زند(.
مرد جوان: چشم، چشم! )قرص دیگری می‎خورد و بقیه را دور می‌ریزد(.

خانم: بازم، بازم، بازم! )1349: 94ـ93(
ــاب  ــه منج ــد ک ــا بدان ــد ت ــازه نمی‌ده ــه او اج ــی ب ــای طبقات ــد و محدودیت‌ه  او نمی‌دان
ــی و  ــرگ ذهن ــا م ــت؛ ت ــد رف ــش خواه ــا پی ــا کج ــاب ت ــونت و ارع ــه و خش ــرافیت خان اش

ــکل 3(. ــمی او )ش جس

شکل 3. زنجیره‌های هم‌ارزی دالّ تهی مردم در آثار ساعدی )نگارنده(
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9ـ10. هژمونی
درام‌هــای خانوادگــی غلامحســین ســاعدی را، چــه آن دســته کــه به‌طــور مســتقیم بــر مناســبات 
ــمکش  ــوع کش ــۀ وق ــوان صحن ــه« را به‌عن ــه »خان ــی ک ــه آن‏های ــد و چ ــز دارن ــواده تمرک خان
اجتماعــی برمی‌گزیننــد، می‌تــوان عرصــه‌ای بــرای بازنمایــی کارکــرد دوگانــۀ هژمونــی 
ــدرت  ــۀ ق ــج و چمــاق« در نظری ــه الگــوی »هوی ــی ب دانســت؛ کارکــردی کــه شــباهت فراوان

دارد.

9ـ10ـ1. هژمونی به‌مثابۀ جذب و لذت
ــد  ــل می‌کن ــد، عم ــذت« می‌نام ــل ل ــه لاکان »اص ــق آنچ ــی ازطری ــت، هژمون ــطح نخس در س
ــادل  ــرز تع ــه از م ــاره دارد ک ــی اش ــود و افراط ــذت رنج‌آل ــی ل ــه نوع ــی، ب ــای لاکان و در معن
ــژۀ میــل خــود وفــادار نگــه  ــه اب ــۀ رنــج، ب روانــی فراتــر مــی‌رود و ســوژه را علی‌رغــم تجرب
مــی‌دارد. در چهارچــوب ‌نظریــۀ گفتمــان لاکلائــو و موفــه، ایــن مفهــوم توضیــح می‌دهــد کــه 
ــه نظــم مســلط دلبســته  ــان ب ــتی، همچن ــرایط ســرکوب و فرودس ــی در ش چــرا ســوژه‌ها حت

می‌ماننــد.
شــخصیت‌های ‌‌وای بــر مغلــوب، یعنــی کلفت‌هــا نیــز در همیــن منطــق عمــل 
می‌کننــد: آنــان در دل شکســت و انفعــال، نوعــی لــذت پنهــان می‌یابنــد؛ بــا شــکایت از ظلــم 
و فســاد، خــود را در جایــگاه »قربانــی مظلــوم« می‌نشــانند و از ایــن جایــگاه، نوعــی هویــت 
عاطفــی و لذت‌بخــش کســب می‌کننــد. ازســوی دیگــر بــرای میــم‌ در پرواربنــدان ایــن لــذت 
ــم‌زدن نظــم  ــز به‌جــای بره ــی نی ــه رهای ــل ب ــی می ــه حت ــج ســبب می‌شــود ک ــا رن ــه ب آمیخت
موجــود، بــه بازتولیــد وضعیــت فرودســت منجــر شــود؛ از ایــن‌رو، شــخصیت‌ معتــرض میــم 
ــر رومــی‌آورد )انتحــار(  ــی فــردی و بی‌اث ــه انفجارهــای هیجان ــه کنــش جمعــی، بلکــه ب ــه ب ن
ــه ســاختار  ــزد؛ بی‌آن‌ک ــا برمی‌انگی ــودن را در آن‌ه ــان ب ــرای لحظــه‌ای حــس قهرم ــا ب ــه تنه ک
قــدرت را مختــل کنــد. بعــد از پایــان خودکشــی او همــه بــه دور میــز برمی‏گردنــد و ســاختار 

ــد. ــه می‏یاب ــت ادام ــلطه بی‏کم‏وکاس ــذت و س ــی و ل سرخوش
ــز  ــوی نی ــای دنی ــادی و لذت‌ه ــب م ــۀ مواه ــق عرض ــلطه ازطری ــر، س ــوی دیگ در س
ــه  ــی ب ــد. دسترس ــا می‌کن ــج بی‌معن ــت را به‌تدری ــه مقاوم ــرم ک ــازوکاری ن ــد؛ س ــل می‌کن عم
ــۀ ابزارهــای  ــت اجتماعــی به‌منزل ــی منزل ــا حت ــادی، اشــرافیت ی ــاه م ــل جنســی، رف ــان، می زن
ــارز  ــۀ ب ــوب، نمون ــر مغل ــد. در ‌‌وای ب ــام می‌کنن ــلط ادغ ــم مس ــوژه را در نظ ــک، س هژمونی
ــتقیم،  ــونت مس ــق خش ــه ازطری ــد. او ن ــی دی ــخصیت مصطف ــوان در ش ــق را می‌ت ــن منط ای
بلکــه ازطریــق دلبســتگی بــه لذت‌هــای روزمــره بــه دام می‌افتــد. همیــن شــیفتگی بــه لــذت، 
ــرد و او را از  ــل می‌ب ــی او را تحلی ــی ـ اجتماع ــت سیاس ــوان مقاوم ــوس ت ــکلی نامحس به‌ش

ــد. ــاح می‌کن ــع س درون خل
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2-10-9. هژمونی به‌مثابۀ ارعاب و تهدید
ــه ابزارهــای خشــونت نمادیــن و روانــی متوســل می‌شــود؛ جایــی  در ســطح دوم، هژمونــی ب
کــه قــدرت دیگــر نــه از مســیر لــذت، بلکــه از طریــق تهدیــد و ارعــاب بازتولیــد می‌گــردد. 
در پروربنــدان، شــخصیت »میــم« یــا خبرنــگار ابتــدا نشــان می‌دهــد کــه چگونــه می‌تــوان در 
برابــر هژمونــی مبتنــی بــر لــذت مقاومــت کــرد؛ او رفــاه، ثــروت و امتیازهــا را پــس می‌زنــد 
و ازطریــق نوعــی مقاومــت منفــی، بــه رســالت انتقــادی خــود وفــادار می‌مانــد. بــا این‌حــال، 
ایــن مقاومــت در برابــر فــاز دوم هژمونــی، یعنــی ارعــاب و هــراس، شــکننده از کار درمی‌آیــد. 
اتهام‌هــا، توطئه‌هــا و تهدیــد بــه نابــودی آبــرو، ســاختاری از هــراس اجتماعــی پدیــد مــی‌آورد 
ــدی  ــطح در پیون ــن دو س ــد. ای ــکوت می‌کن ــه س ــرض را وادار ب ــوژۀ معت ــت س ــه درنهای ک
ــد،  ــد و اگــر مقاومــت باقــی بمان ــدا ســوژه را رام می‌کن ــذت ابت ــد. ل دیالکتیکــی عمــل می‌کنن
ــی و  ــای خانوادگ ــر فضاه ــز ب ــا تمرک ــاعدی ب ــیند. س ــای آن می‌نش ــر ج ــراس ب ــاب و ه ارع
ــن  ــز از ای ــی نی ــم خصوص ــی حری ــه حت ــد ک ــان می‌ده ــی، نش ــۀ اصل ــوان صحن ــه به‌عن خان
منطــق هژمونیــک در امــان نیســت. خانــه در آثــار او نــه پناهــگاه، بلکــه میــدان نبــردی اســت 

ــد. ــل می‌کنن ــان عم ــور هم‌زم ــرس به‌ط ــذت و ت ــدرت، ل ــه در آن ق ک

 .10
هــدف ایــن پژوهــش نشــان‏دادن آن اســت کــه در بســتر اندیشــۀ اجتماعــی ایــران و به‌ســبب 
شــیوۀ ورود درام‌نویســی بــه کشــور، نمایشــنامه و تئاتــر بــه ابــزاری بــرای نقــد اجتماعــی بــدل 
شــدند و نمایشنامه‌نویســان نیــز در فهــم و نقــد امــر اجتماعــی، متأثــر از گفتمان‌هــای مســلط 
بودنــد و نقدشــان از موضعــی بیرونــی و فرااجتماعــی شــکل نمی‌گرفــت. در خوانــش گفتمانــی، 
ــا  ــه معن ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب ــی رخ می‌ده ــه در چهارچــوب درک گفتمان ــش و مداخل ــر کن ه
ــرای طــرد معانــی رقیــب و تثبیــت دال‌هــای ســیال  حاصــل ســتیز مســتمر میــان گفتمان‌هــا ب
ــای  ــیه‌راندن نگره‌ه ــا به‌حاش ــپ، ب ــدۀ چ ــان هژمون‌ش ــوی دوم، گفتم ــر پهل ــت. در عص اس
رقیــب، فقــدان عدالــت اقتصــادی و پیامدهــای ســرمایه‌داری چــون ناآگاهــی، بیگانگــی و رکــود 
ــت،  ــن وضعی ــد. در ای ــی می‌کن ــود بازنمای ــت موج ــدی کلان از وضعی ــۀ نق ــی را به‌مثاب عمل
ــۀ  ــرو و در مرحل ــنفکران پیش ــری روش ــدد و رهب ــه م ــا ب ــۀ پرولتاری ــازی طبق ــت آگاه‌س نخس
ــت  ــه راه فروپاشــی دول ــۀ یگان ــارزۀ مســلحانه( به‏مثاب ــز )مب ــه ابزارهــای قهرآمی بعــد توســل ب
ــی‌ای   ــام معنای ــن  نظ ــود. ای ــدی می‌ش ــه مفصل‌بن ــه‌ای بی‌طبق ــق جامع ــور تحق ــتقر به‏منظ مس
ــک  ــه و دراماتی ــه‌ای خلاقان ــر، به‌گون ــورد نظ ــنامۀ م ــژه دو نمایش ــاعدی و به‌وی ــار س در آث
بازتولیــد شــده اســت. وای بــر مغلــوب و پرواربنــدان نقــد وضعیتــی اســت کــه روشــنفکران 
جامعــه، ناتــوان از درک موقعیــت خــود و نــاآگاه به‌نقــش تاریخــی خویــش هســتند. هژمونــی 
ســرمایه‌داری کــه در لــوای مکانیســم میــل و لــذت، تمــام زمینه‎هــای تولیــد آگاهــی را فرســوده 
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ــا مقولــۀ توســعه  ــار، مفصل‌بنــدی تقابــل میــان مادی‌گرایــی و لذت‌جویــی ب کــرده. در ایــن آث
و رفــاه در گفتمــان متخاصــم )گفتمــان لیبــرال(، نــه در ســطحی خنثــی، بلکــه در هیئــت یــک 
ــدی  ــا بهره‌من ــد ت ــاش می‌کن ــان ت ــن گفتم ــرد. ای ــورت می‌گی ــی ص ــد اجتماع ــتراتژی نق اس
از مواهــب مــادی را از جایــگاه پیامــد طبیعــی رشــد اقتصــادی، خلــع و آن را در چهارچــوب 
ابــزار هژمونیــک حاکمیــت بازتعریــف کنــد؛ ابــزاری کــه کارویــژه‌اش تخدیــر ذهــن جمعــی و 
ــار در فقــدان  ــۀ ســوژه‌ای گرفت ــد ناآگاهــی اســت. در ایــن مفصل‌بنــدی، جامعــه به‌مثاب بازتولی
درک انتقــادی بازنمایــی می‌شــود و تمامــی ســازوبرگ‌های ایدئولوژیــک آن، از نظــام آموزشــی 
ــۀ ابزارهــای  ــد، به‌منزل ــا نظــام تربیتــی و سیاســی کــه در قالــب دولــت تجلــی می‌یاب گرفتــه ت
ــروت،  ــهرت و ث ــان، ش ــن گفتم ــد. در ای ــل می‌کنن ــلطه عم ــتمرار س ــی و اس ــداد آگاه انس
ــی،  ــد هژمون ــد بازتولی ــای کارآم ــۀ ابزاره ــه به‌مثاب ــردی، بلک ــتاوردهای ف ــوان دس ــه به‏عن ن
صورت‌بنــدی می‌شــوند؛ ابزارهایــی کــه بــا فریــب، تخدیــر و مرعوب‌ســازی، امــکان 
ــد. شــخصیت‌های نمایشــی در مواجهــه  ــادی را از ســوژه‌ها ســلب می‌کنن ــه کنــش انتق هرگون
بــا ایــن ســازوکارها یــا بــه رخــوت، وادادگــی و پذیــرش وضعیــت مســلط فرومی‌غلتنــد؛ یــا 
در صــورت مقاومــت، بــه کنش‌هــای فــردی و بی‌ثمــر روی می‌آورنــد؛ کنش‌هایــی کــه 
ــتمرار  ــت، اس ــاختاری منجــر نمی‌شــود و درنهای ــر س ــه تغیی ــز ب ــردن جــان نی ــا فداک ــی ب حت
نظــم مســلط را تضمیــن می‌کنــد؛ امــری کــه پایــان تراژیــک آثــار ســاعدی معلــول آن اســت. 
بــا توجــه بــه داده‌هــای ایــن پژوهــش بــه ‌نظــر می‌رســد کــه نقــد اجتماعــی ســاعدی، نقــدی 
ــر انســداد امــکان کنــش رهایی‌بخــش اســت؛ نقــدی  ــر فقــدان آگاهــی انتقــادی جمعــی و ب ب
ــن  ــاوت را ناممک ــکان مق ــعه، ام ــاه و توس ــش رف ــرمایه‌داری در پوش ــد س ــان می‌ده ــه نش ک
ــی  ــد؛ جای ــن وضعیت‌ان ــک همی ــی دراماتی ــدان، بازنمای ــوب و پرواربن ــر مغل ــد. وای ب می‌کن
ــد و  ــاب درمی‌آین ــروت و ارع ــذت و ث ــازوکار ل ــارت س ــه اس ــی ب ــوژه‌های اجتماع ــه س ک
ــق  ــوان در اف ــاعدی را می‌ت ــد س ــد. نق ــه می‌کنن ــر را تجرب ــی بی‌ثم ــک، مرگ ــی تراژی در پایان
‌نظریــۀ گفتمــان، همچــون تلاشــی بــرای بازگشــایی عرصــه‌ای دانســت کــه در آن، مفصل‌بنــدی 
هژمونیــک نظــم مســلط متکــی بــر دال‌هــای ارعــاب و تطمیــع هرگونــه امــکان عاملیــت ســوژه 
ــا، خــود  ــی معن ــت موقت ــی و تثبی ــق انســداد چندمعنای ــن نظــم، ازطری ــد. ای را مســدود می‌کن
ــه  ــای کنش‏گران ــی بنیان‌ه ــب، فروپاش ــی و بدین‌ترتی ــن، بازنمای ــق ممک ــا اف ــۀ تنه را به‌منزل
ــود  ــت موج ــاعدی وضعی ــوب، س ــن چهارچ ــد. در ای ــه می‌کن ــی نهادین ــطحی گفتمان را در س
ــد از  ــه بای ــد ک ــک می‌خوان ــاختی هژمونی ــه برس ــروری، بلک ــی و ض ــر طبیع ــک ام ــه ی را ن
ــز  ــزی ج ــه، چی ــن مداخل ــود. ای ــیده ش ــش کش ــه چال ــونت‏آمیز‌ ب ــۀ خش ــک مداخل ــال ی خ
ــه در  ــی ک ــت؛ نظم ــل نیس ــی بدی ــدیِ نظم ــکان مفصل‌بن ــودن ام ــال و گش ــردۀ‌ اغف ــدن پ دری
آن، دال‌هــای شــناوری چــون آزادی و آگاهــی، ظرفیــت ســامان‌دهی زنجیره‌هــای هــم‌ارزی و 

ــد. ــتقر می‌یابن ــم مس ــه نظ ــر را علی ــوژه‌های متکث ــد س پیون
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بیانیه‌ها و اعلامیه‌ها
بیانیه رساله/پایان‌‌نامه

ــد  ــان نق ــل گفتم ــوان تحلی ــا عن ــران ب ــاهد ته ــگاه ش ــری دانش ــاله دکت ــه از رس ــه برگرفت ــن مقال ای
اجتماعــی در نمایشــنامه هــای  غلامحســین ســاعدی بــا تاکیــد بــر نمایشــنامه هــای پرواربنــدان و وای 

بــر مغلــوب اســت.

بیانیه حمایت مالی
این مقاله از حمایت مالی هیچ نهاد یا مرکز آموزشی و پژوهشی استفاده نکرده است.

تعارض منافع
ــه،  ــه مقال ــی نویســندگان در تهی ــدارد. تمام ــع ن ــارض مناف ــه تع ــن مقال ــار نویســندگان ای ــر اظه ــا ب بن

ــته‌‌اند. ــارکت داش ــه، مش ــوای مقال ــادی محت ــری انتق ــات، بازنگ ــیر اطلاع ــل و تفس ــه و تحلی تجزی

بیانیه استفاده از هوش مصنوعی
اســتفاده از هــوش مصنوعــی صرفــاً در حــد ویرایــش زبانــی و بازبینــی نگارشــی متــن بــوده اســت. 
تمامــی مراحــل پژوهــش، شــامل گــردآوری منابــع، تحلیــل، تفســیر و ارزیابــی داده‌هــا، بــه طــور کامــل 

توســط نویســندگان انجــام شــده اســت.

سپاسگزاری
ــرم  ــۀ محت ــردبیر و هیئت‏تحریری ــود را از س ــی خ ــپاس و قدردان ــب س ــیله مرات ــنده بدین‌وس نویس
نشــریۀ مطالعــات بین‏رشــته‎ای ادبیــات هنــر و علــوم انســانی و نیــز جنــاب دکتــر ســید‌رضا حســینی 
ــد داوری و  ــان در فراین ــمند ایش ــکاری ارزش ــازنده و هم ــرات س ــی، نظ ــای علم ــبب راهنمایی‌ه به‌س

انتشــار مقالــه، اعــام مــی‌دارد.

پی‌نوشت‌ها:
1. ســاعدی در گفت‎وگــو بــا پــروژۀ تاریــخ شــفاهی دانشــگاه هــاروارد و ضیــا صدقــی، خــود بــه مســئله اشــاره 

کــرده اســت. ر. ک.
Saedi, G.-H. (1984, April 5 & June 7). Oral history interview with Zia Sedghi 
[Interview transcript]. Iranian Oral History Collection, Harvard University

منابع
آبراهامیان، یرواند )1386(. اسلام رادیکال ایرانی: مجاهدین ایرانی. ترجمۀ فرهاد مهدوی، آلمان: نیما.



399تحلیل بینارشته‌ای گفتمان نقد اجتماعی در نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی با تأکید بر نمایشنامه‌های پرواربندان و .../

احمدی، محمدعلی )1397(. گفتمان چپ در ایران. تهران: ققنوس.

احمدی حاجیکلایی، حمید )1400(. جریان‌شناسی چپ در ایران. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. 

انگلس، فردریش )۱۳۹۵(. منشأ خانواده، مالکیت خصوصی و دولت. ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: آگاه.

باتامور، تام )۱۳۸۸(. فرهنگ‌نامۀ اندیشۀ مارکسیستی. ترجمۀ اکبر معصوم‌بیگی، تهران: بازتاب‌نگار.

بهروز، مازیار )1380(. شورشیان آرمانخواه. تهران: ققنوس.

رهنما، علی )1402(. چپ رادیکال در ایران. تهران: نگاه معاصر.

حبیبی، محمدحسین )۱۳۹۳(. شهر گمشده: بازخوانی زندگی و آثار غلامحسین ساعدی. تهران: هرمس.

مــاه  نمایشــنامۀ  شــخصیت‌های  پسا‌اســتعاری  »خوانــش   .)۱۳۹7( دیگــران  و  شــهین  حقیقــی، 
.85-64 صــص.   .3  :6 تطبیقــی،  ادبیــات  پژوهش‌هــای  ســاعدی.«  غلامحســین  اثــر   عســل، 
doi: 20.1001.1.23452366.1397.6.3.5.0 

اثــر  دو  در  بیــان  شــیوۀ  بــا  متــن  اخلاقــی  گفتمــان  رابطــۀ  »تحلیــل   .)۱۳۹4( زهــرا  حیاتــی، 
10ـ1. صــص.   .37  :13 فارســی،  ادبیــات  و  زبــان  پژوهــش  ســاعدی.«   غلامحســین 
 https://literature.ihss.ac.ir/Article/10223/FullText 

ساعدی، غلامحسین )1348(. پرواربندان. تهران: نیل.

ساعدی، غلامحسین )۱۳۴۹(. وای بر مغلوب. تهران: نیل.

ساعدی، غلامحسین )۱۳۵۴(. کاربافک‌ها در سنگر. تهران: سپهر.

ساعدی، غلامحسین )۱۳۷۷(. چوب‌به‌دست‌های ورزیل. تهران: قطره.

ساعدی، غلامحسین )۱۴۰۲الف(. آی بی‌کلاه، آی باکلاه. تهران: نگاه.

ساعدی، غلامحسین )۱۴۰۲ب(. جانشین. تهران: نگاه.

ساعدی، غلامحسین )۱۴۰۲پ(. ضحاک. تهران: نگاه.

ساعدی، غلامحسین )۱۴۰۲ت(. کلاته گل. تهران: نگاه.

ساعدی، غلامحسین )۲۵۳۷(. ماه عسل. تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

ساعدی، غلامحسین )بی‌تا(. بهترین بابای دنیا. تهران: نگاه.

گلــکار، آبتیــن؛ محمــودی بختیــاری، بهــروز؛ دبیرنیــا، محمدرضــا )۱۴۰1(. »تحلیــل تطبیقــی »دیگــری 
ــات  ــدان از غلامحســین ســاعدی.« ادبی ــوگارد و پرواربن ــول ف ــره از آث هژمونیــک« در نمایشــنامۀ جزی

doi: 10.22103/jcl.2022.17907.3314 325ـ291.  صــص.   ،26  :14 تطبیقــی، 

https://doi.org/10.22103/jcl.2022.17907.3314


/ مطالعات بین‌‌رشته‌‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، سال ششم، شماره‌‌ دوم، پیاپی 12، پاییز و زمستان 1405 400

لاکلائو، ارنستو )۱400(. عقل پوپولیستی. ترجمۀ مراد فرهادپور و جواد گنجی، تهران: نی.

لنین، ولادیمیر ایلیچ )۱۳۸۷(. امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری. ترجمۀ احمد رضایی، تهران: آگاه.

مارکس، کارل )۱۴۰۲(. سرمایه: نقدی بر اقتصاد سیاسی. ترجمۀ حسن مرتضوی، جلد نخست، تهران: چشمه.

مجابی، جواد )۱۳81(. شناخت‌نامۀ ساعدی. تهران: قطره.

مدنی، علی )۱۳۹۲(. تئاتر و تحول اجتماعی در ایران. تهران: نی.

ــی  ــای انضباط ــل تکنیک‌ه ــی و تحلی ــرز )۱۴۰1(. »بررس ــی، فرام ــرز؛ صدیق ــته، فرام ــارا؛ خجس ــوری، س مط
گفتمــان قــدرت و شــیوه‌های مقاومــت کــودک در نمایشــنامۀ دیکتــۀ غلامحســین ســاعدی.« مطالعــات 
doi:10.22099/ jcls.2021.40028.1868 .239ــص. 264ـ ــیراز، 13: 1، ص ــگاه ش ــودک دانش ــات ک ادبی

ــران: ) 1332-1357(.  ــش در ای ــرود نمای ــرازو و ف ــران: ف ــی در ای ــات نمایش ــید )1402(. ادبی ــور، جمش ملک‌پ
جلــد پنجــم، تهــران: تــوس. 

نجفی، مهدی )۱۳۹۷(. روشنفکری و تحولات اجتماعی در ایران معاصر. تهران: نی.

هوارث، دیوید )۱۳98(. گفتمان. ترجمۀ روح‎الله قاسمی، تهران: اندیشۀ احسان.

یورگنسن، ماریا؛ فیلیپس، لوتیز )۱۴۰۰(. نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمۀ هادی جلیلی، تهران: نی.



Research Article

Vol.6, No.12 
Fall & Winter 2026

Received: 26/09/2025 Accepted: 08/01/2026

How to cite this article:
Seyed Mohammad Maddah Hosseini; Kazem Chalipa; Behrouz Mahmoudi Bakhtiari. “ “An Interdisciplinary Analysis of Social-Critical Discourse in Gholam-Hossein Saedi’s Drama: Parvarbandān 
and Vāy bar Maghlub in Light of Laclau and Mouffe’s Discourse Theory””. Interdisciplinary Studies of Literature, Arts and Humanities, 6, 12, 2026, 377-402. doi: 10.22077/islah.2026.10150.1753

Copyright: © 2025 by the authors. Licensee Journal of Interdisciplinary Studies of Literature, Arts & Humanities. This article is 
an open access article dis‌tributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://
creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

DOI: 10.22077/islah.2026.10150.1753

“An Interdisciplinary Analysis of Social-Critical Discourse in 
Saedi’s Drama: Parvarbandān and Vāy bar Maghlub in Light of 

Laclau and Mouffe’s Discourse Theory”

Seyed Mohammad Maddah Hosseini1, Kazem Chalipa2, Behrouz Mahmoudi Bakhtiari3

Abstract
The introduction of theatre to Iran during the Qajar period was the result of cultural 
transformations and the encounter of intellectual elites with Western civilization. 
The pioneers of Iranian theatre regarded playwriting as a tool for social critique, 
political agency, and the denunciation of governmental corruption, particularly 
in the absence of a democratic system. During the second Pahlavi era, especially 
following the the coup d’état of 19 August 1953, theatre increasingly became a 
site for the representation of power relations and the articulation of social critique. 
From an interdisciplinary perspective, theatre functioned as an intervention in the 
public sphere, the political field, and the production of the social. Employing a 
qualitative discourse analysis methodology and drawing on the discourse theory of 
Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, this study examines the nature and mechanisms 
of discursive meaning-making in the works of Gholamhossein Sa‘edi. The central 
objective of this research is to explore how social critique is discursively constructed 
in Sa‘edi’s plays. The findings indicate that Sa‘edi portrays people as ignorant masses 
and the state as a dominating and hegemonic force. His discourse extends social 
critique beyond the Pahlavi regime and challenges any political order grounded in 
a centralized state, considering the realization of a socialist utopia to be contingent 
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upon a process of desirable structural reconfiguration. In plays such as Vāy bar 
Maghlub and Parvarbandān, intellectuals are depicted as being entrapped within 
capitalist mechanisms and liberal hegemony; they either submit to the dominant 
order or resort to ineffective forms of individual action that ultimately contribute 
to the reproduction and stabilization of hegemony. Sa‘edi’s critique focuses on the 
obstruction of collective consciousness and the limitations of emancipatory action, 
while the critical discourse.
Keywords: Discourse Analysis, Gholamhossein Saedi, Social Critique, the Second 
Pahlavi Era, Critical Drama
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